
نگاه

تاثير جنگ جهانى اول 
بر اوضاع ايران

ــوم  ــا در س ــى اول گوي جنگ جهان
ــه  ــليكى ب ــى ش ــت 1914 در پ آگوس
اتريش در كوچه پس كوچه هاى  وليعهد 
سارايوو آغاز شده است. اين شليك، تنها 
ــود. چرا كه موجبات  بهانه آغاز جنگ ب
ــده  ــش از اين فراهم ش ــن جنگ پي اي
ــت روز پس از  ــود. اين رويداد تنها هش ب
ــار و صدارت  ــاه قاج تاجگذارى احمدش
مستوفى الممالك آغاز شده بود. از زمان 
ــروع جنگ تا وقوع انقلاب مشروطه  ش
ــت. سه سال  ــال مى گذش تنها هشت س
ــرف درگيرى ها  ــم ص ــخ ه ــن تاري از اي
ــتن  براى خاتمه دادن به واقعه به توپ بس
ــده بود. به  ــتبداد صغير ش مجلس و اس
نظر هشت يا پنج سال نبايد زمان زيادى 
ــدى در كار يك  براى نافرجامى يا ناامي
ــد. اما ماجرا در ايران  انقلاب مردمى باش
ــا پايان  ــر مردم دنيا ب ــرق مى كرد. اگ ف
ــده بودند،  ــته ش جنگ جهانى اول خس
ــش از رويارويى با اين پديده  ايرانيان پي
ــود را از  ــت انگيز همه رمق هاى خ دهش
ــت داده بودند! انقلاب براى ايرانيان  دس
همه آن چيزهايى را كه آرزو كرده بودند 
ــود. در نتيجه انقلاب،  به همراه نياورده ب
سازمان اجتماعى و سياسى جامعه به هم 
ريخته بود. اما در برابر اين به هم ريختگى 
ــامان مناسبى هم برقرار نشده  نظم و س
بود. انقلاب نه تنها همه موجبات آزادى 
را به همراه نياورده بود بلكه جامعه را در 
چنبره منازعات ايلى و قبيلگى و بى ثباتى 
اجتماعى فرو برده بود. اين انقلاب هرچند 
ويژگى هاى به ظاهر يك انقلاب شهرى را 
ــده،  ــت، اما از مادر زاده نش با خود داش
ناقص و بيمار و فلج بود. انقلاب براى غلبه 
بر استبداد داخلى محقق شده بود اما در 
دل نظام ارباب- رعيتى و ديوان سالارى 
ــده بود.  ــار آم ــارى گرفت ــه كار درب كهن
ــاى اجتماعى  ــه تركيب نيروه نگاهى ب
شكل دهنده مجلس اول نشان مى دهد 
كه انقلاب نتوانسته است خود را از چنبره 
انگاره هاى نظام سنتى برهاند. كافى است 
ــب اجتماعى اعضاى راه يافته به  به تركي
ــوى ديگر  مجلس نگاهى بيفكنيم. از س
ــد  گويا اين خصلت تاريخى ايرانيان باش
ــود همراه و در  ــرايط موج كه در نفى ش
ــتقر طرح  چگونگى و كيفيت نظام مس
ــته اند. جامعه ايران پس از  روشنى نداش
ــرج و چندگانگى  ــلاب دچار هرج وم انق
شده بود. ميان نيروهاى سياسى از نظر 
ــه داراى منافع  ــك و گروه هايى ك تئوري
ــى وجود  مختلف اقتصادى بودند سازش
ــت. فقدان بلوغ و توسعه يافتگى و  نداش
نبود فرهنگى به نام منافع ملى كه بتواند 
تا حدى بر منازعات درونى غلبه كند كار 
انقلاب را به حاشيه برد. منازعات سياسى 
در دو گروه اعتدالى و دموكرات، بيش از 
آنكه در قالب اختلافات تئوريك معنا شود 
ريشه در منافع طبقاتى و البته تا حدود 
زيادى خاستگاه اجتماعى آنان داشت. بر 
ــد به برهم ريختن نظم  اين مجموعه باي
ــاره  ــى در درون جامعه هم اش اجتماع
داشت. انقلاب نه تنها به بهترشدن شرايط 
اقتصادى منجر نشده بود بلكه با تضعيف 
نظام سنتى ارباب - رعيتى و نابسامانى 
سياسى كاهش محصول را هم به همراه 
ــتگى نيروهاى اجتماعى  ــت. وابس داش
ــاورزى و فقدان  ــى ايران به كش و سياس
اقتصادى مدرن و مدنى خود در تضعيف 
جايگاه تحول خواهان موثر بود. اگر نقش 
ــاورزى را دريابيم  نهادهاى سنتى و كش
متوجه خواهيم بود كه انقلاب نظم كهن 
ــم ريخته و ناتوان در ارايه راه حلى  را به ه

فورى و كارآمد بود. 
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قحطى اى كه ساخته شد! 
در 28ژوييه 1914 زمانى كه «آرشيدوك فرانتس فرديناند» وليعهد 
امپراتورى اتريش- مجارستان به دست «پرنزيب» تبعه اتريش كه به زبان 
صربستانى تكلم مى كرد در سارايوو بوسنى ترور شد، شايد كمتر ايرانى اى 
مى توانست تصور كند كه نتيجه اين ترور چه ويرانى و كشتارى مى تواند 
ــرزمين آنان به بار آورد. اروپا سال ها آتش زيرخاكستر درگير در  براى س
ــليك شد تير خلاصى  ــمت وليعهد ش بحران ها بود و گلوله اى كه به س
بر پيكر تمامى سازش هاى موقت محسوب مى شد. بلافاصله بعد از اين 
ــته است و  ــتان در اين ترور دخالت داش حادثه اتريش ادعا كرد صربس
تقاضا كرد تحقيقاتى با شركت نمايندگان اتريش صورت پذيرد كه دولت 
ــرد و در همان حال با حضور  ــتان نيز انجام تحقيقات را قبول ك صربس
نمايندگان خارجى مخالفت كرد. دولت اتريش به صربستان اعلان جنگ 
ــيه بسيج عمومى اعلام كرد و آلمان هم به حمايت از اتريش  داد و روس
به روسيه و فرانسه اعلان جنگ داد. قواى آلمان به بلژيك حمله كرد و 
اين اقدام، يعنى حمله به يك كشور بى طرف موجب دخالت انگليس در 

جنگ شد. 
كيلومترها دورتر از اين جدال سرزمين افسانه اى ايران كه تنها يك دهه 
از انقلاب خونينش مى گذشت و شاهى بر سر قدرت نداشت نيز درگير 
جنگى شد كه در پايان نيمى از جمعيتش را راهى گورستان كرد. ايران 
از ديرباز شاهراه ارتباطى غرب و شرق بود و كيلومترها از جاده ابريشم از 
اين سرزمين عبور مى كرد، از سويى دو همسايه اين كشور يعنى روسيه 
ــده بودند و انگلستان نيز مدت ها  و عثمانى نيز وارد جنگ جهانى اول ش
ــايه در جنوب ايران قرار داده بود، پس  بود خود را در جايگاه يك همس
عجيب نبود كه ايران نتواند با يك اعلام بى طرفى خود را از اين مخمصه 

بيرون نگاه دارد. 
جنگ جهانى اول تنها هشت روز پس از تاج گذارى احمدشاه، آخرين 
شاه قاجار آغاز شد و همزمان با ضعيف ترين دوران مشروطه در يك دهه 
سابقه خود كه ايران از جوانب گوناگون اوضاعى آشفته، نابسامان، بغرنج 
ــت. تا آنجا كه بحران فزاينده اقتصادى، وضعيت ناپايدار  و متزلزل داش
سياسى و مداخلات مهارگسيخته قدرت هاى خارجى، ايران را تا آستانه 
يك دولت ورشكسته و وابسته پيش برده بود. نخست وزير وقت تصميم 
ــايه  بر اعلام بى طرفى مى گيرد؛ اعلامى كه هيچ كدام از دولت هاى همس
درگير جنگ ايران به آن وقعى نمى نهند و نيروهاى متخاصم از جنوب 
ــيه تزارى تا دروازه هاى تهران  ــمال وارد ايران مى شوند. ارتش روس و ش
ــروى مى كند و در نهايت از منقرض كردن سلسله قاجار منصرف  پيش
مى شود. درجنوب مردم محلى در چند نوبت با متجاوزان انگليسى درگير 
ــوند كه از مهم ترين نبردهاى جنگ جهانى اول در ايران مى توان  مى ش
به مقاومت تنگستان، دشتستان و دشتى در استان بوشهر و ناصرديوان 
ــتان اشاره كرد. ايران به اشغال  كازرونى در فارس و نبرد جهاد در خوزس
دو دولت درگير در جنگ يعنى روسيه و انگلستان درمى آيد در حالى كه 
هركدام از اين دو دولت به تناوب با همسايه ديگر ايران يعنى عثمانى در 

جدال هستند. 
شرايط اجتماعى ايران در جنگ جهانى دوم 

به روايت مطبوعات آن زمان
ــال هاى جنگ و بعد از آن را مى توان  ــين س وضعيت ايران در واپس
ــت؛ بحرانى كه بسيارى آن را حتى به  از بحرانى ترين دوران ايران دانس
نوعى نسل كشى ايرانيان تعبير كرده اند. براى درك هرچه بهتر شرايط آن 
روزگار شايد بهترين راه بررسى مطبوعات و جرايد آن زمان باشد. يكى از 
مهم ترين جرايد روزنامه«رعد» به مديريت سيدضياء طباطبايى است كه 
در اين دوره انتشار مى يافته و انعكاس شرايط بحرانى آن زمان است. از 
ــاره كرد روزنامه  ديگر روزنامه هاى مطرح آن دوره كه مى توان به آن اش
ــند مهمى براى وضعيت  ــه گزارش هاى اين روزنامه س ــت ك «ايران» اس
مردمان ايران در زمان جنگ جهانى دوم است. روزنامه هاى متعدد ديگرى 
نيز در آن زمان وجود داشته اند كه روزنامه مهمى چون اختر يكى از اين 
نمونه است، اما آنچه روزنامه هاى ايران و رعد را از نمونه هاى ديگر متمايز 
ــار آن در داخل ايران است. در حالى كه  مى كند، حضور تحريريه و انتش
ــتانبول و مصر به  ــابه آن به خاطر امكان چاپ در اس روزنامه اختر و مش
ــرايط و اوضاع جهان مى پرداختند در مقابل رعد و ايران گزارش هاى  ش
ــه آن روز ايران مى دهند. همچنين در همان  ــرى از اوضاع جامع دقيق ت
زمان در شهرهاى رشت، بندرانزلى، اصفهان، شيراز، مشهد و شهررى نيز 
روزنامه هايى منتشر و توزيع مى شدند، اما در ميان روزنامه هايى كه نه در 
پايتخت بلكه در شهرستان ها منتشر مى شدند بدون ترديد رتبه نخست 
از آن كرمانشاه بود. شايد بتوان يكى از دلايل اين تكثر روزنامه در دوران 
جنگ جهانى اول را حضور رجال و روشنفكرانى دانست كه دولت موقت 
ــان زمان روزنامه هايى همچون  ــران را همراهى مى كردند. در هم مهاج
بيستون، اخبار، باختر، طليعه سعادت، غرب ايران، كرمانشاه، افسانه و... 
در كرمانشاه منتشر مى شدند كه هر كدام مدتى از مقطع جنگ جهانى 
دوم يا حتى بيشتر به انتشار خود ادامه دادند. در اين ميان روزنامه اخبار، 
ارگان رسمى دولت مهاجران در تبعيد بود و در اين دوره از انتشار خود 

اخبار و بيانيه هاى اين دولت را پوشش مى داد. 
ــيده از شهرهاى مختلف كشور كه در مطبوعات آن  گزارش هاى رس
ــر مى شدند، همگى حاكى از كمبود و گرانى نان و آشفتگى  دوره منتش
مردم در سال هاى جنگ است كه تصويرى دلخراش از اوضاع اجتماعى 

آن زمان در مقابل چشمان مخاطب ترسيم مى كند. 
ــت از گزارش هاى  ــده در مطبوعات آن زمان پر اس ــار منتشرش اخب
ــد: «از  ــان 1335 روزنامه ايران مى نويس ــر در هفتم رمض ــى و فق قحط
قزوين خبر مى رسيد كه منظره دكان هاى نانوايى بسيار رقت انگيز، نان 
غيرمأكول و ارزاق گران و كمياب است. مردم به تحريك شخصى به نام 
ــين  در مسجد شاه جمع شدند و در شهر شورش و بلوا  حاجى سيدحس

ايجاد شد.» 
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مردادماه، يادآور اشـغال ايران توسـط دولت هاى حاضر درجنگ جهانى اول است. 
ارتش هاى روسـيه و انگليس باوجود اعلام بى طرفى ايران در اين ماه از شـمال و 
جنوب كشـورمان را اشغال كردند و چهارسـال در ايران ماندند. سال هاى اشغال 
ايران دردسرهاى فراوانى را براى ايرانيان داشت. حوادث آن روزگار ايران همچنان 
با گذشت سال ها با اما و اگرها و حاشيه هاى بسيار روبه رو است. درخصوص سال هاى 

اشغال ايران با فريدون مجلسى پژوهشگر تاريخ به گفت وگو نشستيم: 

 چرا با وجود اعلام بى طرفى ايران در طول جنگ جهانى اول، همچنان ايران  �
عرصـه اى براى رقابـت قدرت هاى درگير در جنگ از جمله روسـيه، عثمانى، 
انگلستان و آلمان بود؟ ايران چقدر در جهان آن روز تاثيرگذار بود كه بى طرفى 

آن نقض شد؟ 
ــروطه  ــد. پيش از آن در ايران جنبش مش جنگ جهانى اول در 1914 آغاز ش
ــال 1906 رخ داد. اين جنبش از سوى روشنفكران و انديشمندان روحانى و  در س
غيرروحانى ايران متعلق به قشر بسيار رقيق نخبگان آن زمان در كشورى رخ داد 
كه توده مردم بى سواد و در روستاها و قصبات دورافتاده منزوى بودند. روشنفكرانى 
كه با انديشه هاى «ژان ژاك روسو» و «مونتسكيو» آشنايى داشتند و همان افكار را 
ــى و متمم آن گنجانده بودند، حكومت قانون و رهايى از استبداد و  در قانون اساس
خودكامگى پادشاه را با دموكراسى كه در چنان جامعه اى واپس مانده امرى محال و 
تجملى بود، اشتباه گرفتند و كوشيدند نمايندگى عامه در جامعه اى آگاه و مترقى، 
يعنى شعار حكومت مردم بر مردم و براى مردم را جايگزين مجلس ريش سفيدان 
ــاهزادگان و اعيان و اشراف و علما و تجار و اصناف» كنند كه تازه  از «منتخبين ش
ــاه و قشريون مواجه  همان مجلس صنفى (مجلس اول) با خصومت محمدعليش
ــمندان ايرانى از آزادى، آن را آزادى عمل  ــد. حتى درك اندك انديش و بمباران ش
فردى و دلخواه هركس كه قدرت و اعتبارى داشت تلقى مى كرد. در واقع آن گونه 
آزادى به زودى به هرج ومرجى گريز ناپذير منجر شد. اين هرج ومرج منجر به امضاى 
قراردادى در سال 1907 ميان روسيه و انگليس براى تقسيم ايران به مناطق نفوذ 
شد كه فقط بخش هاى مركزى را تابع دولت مركزى ايران قرار مى داد. در واقع دولت 
تزارى ضمن آنكه ولع سيرى ناپذير توسعه طلبى و چنگ انداختن بر مناطقى فراتر از 
دستاوردهاى تركمانچاى داشت، از اينكه افكار آزاديخواهانه جنبش مشروطه ايران 
به روسيه سرايت كند، نگران بودند. اين در حالى بود كه روس ها يك سال پيش از 
ــروطه ايران قيام آزادى خواهانه روسيه را سركوب كرده بودند  پيروزى جنبش مش
ــويق به زير پاگذاشتن قانون اساسى  ــاه را از همان آغاز تش و بعد هم محمدعلى ش
ــيه شود. در  ــروطه كردند تا مبادا ايران نمونه و الگويى براى آزاديخواهان روس مش
واقع روس ها نمى خواستند آزاديخواهان كشورشان ببينند حتى ايران بساط استبداد 
ــويى انگليس ها كه ايران را فقط در حد سپر و مانعى در راه  ــت. از س را برچيده اس
توسعه طلبى روسيه و نزديك شدنش به ارزنده ترين بخش امپراتورى بريتانيا يعنى 
هند مى خواستند، از ترس اينكه مبادا هرج ومرج ايران موجب تسهيل چنگ اندازى 
روسيه و از ميان برداشتن اين سپر يا مانع شود، به آن تقسيم بندى پنهانى تن دادند 
تا هم خودشان مستقيما در ايفاى نقش سپر حضور و مشاركت داشته باشند و هم با 
دادن رشوه اى از خاك و به هزينه ايران به روسيه آن قدرت را در مرز تازه مورد توافق 
ــوى ديگر ايرانيان آنقدر از قلدرى ها و زورگويى ها و اهانت هاى  متوقف كنند. از س
دو قدرت امپرياليستى روسيه و انگليس آزرده بودند كه با آغاز جنگ اول جهانى 
ضمن اعلام بى طرفى براى دورماندن از تركش هاى «جنگ ديگران» عملا پيرو نوعى 
«بى طرفى جانبدارانه» به مفهوم واقعا جورج اورولِى بودند. پيوستن دولت عثمانى به 
محور آلمان و اتريش موجب شده بود كه حتى روحانيون شيعه، با فراموش كردن 
همه مصايبى كه عثمانى در گذشته براى ايران فراهم آورده بود، حمايت از عثمانى 
را در مقابل روسيه و انگليس نوعى تكليف جهادگونه مى پنداشتند و آلمان ها نيز با 
ترويج شايعه مسلمان شدن قيصر ويلهم بر اين احساسات دامن مى زدند و روس ها 
ــوى ديگر، بى طرف بودن نياز به  ــتند. از س و انگليس ها نيز اين واقعيات را مى دانس
قدرت و توانى براى دفاع از خود و حفظ بى طرفى داشت. يعنى اين قدرت دفاعى 
ــد در حدى مى بود كه هر يك از دو طرف درگير با نگرانى از اينكه مبادا تغيير  باي
سياست دولت بى طرف و پيوستن آن به جبهه خصم تعادل قدرت را به زيان آنها 
ــور ثالث مى بودند. در  بر هم زند، به نوبه خود خواهان حفظ و ادامه بى طرفى كش
ــنجيده ايرانيان از دستاورد مشروطه عملا موجب شده بود  حالى كه توقعات ناس
ــنگ دست مى يافت به  ــالار زورمدارى كه به چند تفنگ و فش هر خان و جنگ س
بهانه اى در برابر دولت مركزى سركشى مى كرد و دوطرف جنگ بزرگ نيز هركدام 
ــيدند به نوعى آن سركشان را به سمت خود جلب كنند و در واقع دولت  مى كوش
ــت و هرج ومرج بر كشور حاكم بود. در چنين شرايطى نياز  مركزى اقتدارى نداش
طرفين جنگ به آذوقه و پشتيبانى قابل عرضه از ايران نيز جاى خود داشت و هر 
طرف مى انديشيد اگر طرف ديگر به ايران دست يابد با در اختيارگرفتن آن منابع 
امتياز بيشترى خواهد داشت. در چنين شرايطى بود كه نيروهاى انگليس (اغلب 
هندى) و سالدات هاى روس از جنوب و شمال حضور خود را در ايران تثبيت كردند 
و گروهى از خام انديشان ايرانى نيز در كرمانشاه حكومتى موقت به حمايت از عثمانى 
تشكيل دادند و عثمانى نيز وارد ميدان شد و چنان بلايى بر سر آنان و ايرانيان آورد 

كه از طلا گشتن پشيمان شدند! 
 قدرت هاى بزرگ اروپايى چه منافعى در ايران داشـتند كه براى حفظ آن  �

وارد خاك ايران شدند؟ 
نبايد فراموش كرد كه پالايشگاه نفت آبادان نيز از سال 1913 راه اندازى شده بود 
و انگليسى ها آنجا را ملك طلق خودشان مى پنداشتند و به هيچ وجه نمى خواستند 
اين منبع مهم و تاثير گذار به دست كشورهاى محور بيفتد، در حالى كه عثمانى و 
عناصر اطلاعاتى آلمانى براى دستيابى به همان منابع بسيج شده بودند و همان طور 

كه اشاره شد براى تداركات جبهه نيز به ايران نياز داشتند و روس ها رفع نيازهاى 
ارتزاقى خود را تا حد غارتگرى توسعه دادند. گذشته از آن، انگليسى ها با برقرارى 
ارتباط با روسيه از طرق ايران جبهه شرق محور آلمان و اتريش و عثمانى را عملا 
محاصره مى كردند. مساله اصلى ايران ناتوانى در حفظ بى طرفى بود و اعلام بى طرفى 
براى حفظ آن كافى نبود، خصوصا آنكه جانبدارى عملى ايرانيان از كشورهاى محور، 

روسيه و انگليس را براى تسريع در دخالت هاى پيشگيرانه تشويق مى كرد! 
روابط رجال و درباريان آن برهه با قدرت هاى بزرگ درگير در جنگ چگونه  �

بود؟ آيا روابط آن رجال تاثيرى در وضعيت ايران آن دوره داشت؟ 
ايران در ظاهر اعلام بى طرفى كرده بود. اين سخن به آن معنى نيست كه رجال 
ــاهان قاجار اصولا  ــتند كه تاب و توان حفظ بى طرفى را ندارند. ش ايرانى نمى دانس
روى روسيه حساب مى كردند، اما اكنون در نوجوانى احمدشاه و با اعلام مشروطه، 
ــتند. هرچند بودند رجالى كه به دلايل گوناگون همكارى با  قاجاريه اقتدارى نداش
بريتانيا را بر پيوستن به عثمانى ترجيح مى دادند و مطمئن بودند كه با تاسيسات 
ــت جبهه خود را خالى نخواهد گذاشت، منتها با توجه  بريتانيا در آبادان آنان پش
ــيب هايى كه ايران از انگليس ديده بود و با تشديد احساسات بيگانه ستيزى  به آس
نزد ايرانيان كه با كوچك ترين حركت و سخن و رفتارى انگ هايى به رجال ايرانى 
ــى كه اعتقاد به همكارى با آنان  ــهامت باقى نمانده بود كس وارد مى كردند، اين ش
داشت، بتواند نظر خود را ابراز كند. اما پيوستن به بلوك محور به دليل مسلمان بودن 
عثمانى قابل توجيه مى نمود. به هر حال ضعف دولت مركزى، هرج ومرج و حضور 
سركشان در گوشه و كنار كشور و احساس نياز روسيه و انگليس به حضور در ايران 
و حفاظت و برخوردارى از امكاناتى كه برايشان فراهم مى شد، هر گونه نظر رجال 
ايرانى را خنثى مى كردند، يعنى نظر آنها هرچه بود، ايران خواه وناخواه به اشغال آنان 
درمى آمد، همچنان كه در جنگ دوم جهانى نيز اين سناريو، با وجود عدم هرج ومرج 

و حضور ارتشى كوچك و منضبط تكرار شد. 
 تاثير اين جنگ بر همسايگان ايران و دولت هاى اروپايى را چگونه ارزيابى  �

مى كنيد؟ اتفاقاتى را كه بعدها در روسيه رخ داد و همچنين اروپا، چگونه مى توان 
ارزيابى كرد؟ 

ــور نظركرده  ــدم، مى گفتم كه گويى اين كش اگر متهم به خرافى بودن نمى ش
ــت كه در بدترين شرايط براى بقاى كشور نادرى وكريمخانى ظهور مى كند! و  اس
در آن زمان هم آن جنگ موجب فروپاشى دو همسايه مقتدر متجاوز يعنى روسيه 
ــد. فروپاشى اين دو امپراتورى نقشه سياسى جهان را دگرگون  تزارى و عثمانى ش
كرد، كشورهاى عربى و بالكان از عثمانى جدا شدند و به موجب قرارداد سِور تركيه 
ــت در برابر آلمان تن داد و امپراتورى تزارى كه  ــيه به شكس نوين پديد آمد. روس
دچار ضعف شده بود جاى خود را به دولت بلشويكى كمونيستى داد، كه از همان 
آغاز، بناى صدور انقلاب و چنگ اندازى بر گيلان و آذربايجان داشت. امپراتورى هاى 
آلمان و اتريش تجزيه شدند و فشار بر آلمان آنقدر زياد شد كه سرآغاز جنگ جهانى 

بعدى شد. 

 جنگ جهانى اول نقشه دنيا را تغيير داد و امپراتورى هاى بزرگ جهان مانند  �
روسيه، اتريش و عثمانى را نابود كرد. از اين منظر تاثير اين جنگ بر كشورمان 

ايران در چه بود؟ 
كشور ايران انتظار داشت سرزمين هاى ايرانى كه در قرون گذشته به زور از ايران 
جدامانده بودند با توجه به روحيه حاكم بر كنفرانس ورساى به ايران مسترد شوند، 
خصوصا به نواحى كردستان و دياربكر و قفقاز نظر داشت. اما آنان كه به همان دليل 
بى طرفى نقشى براى ايران در جنگ جهانى قايل نبودند درخواست هاى ايران را قابل 
ــتند، خصوصا آنكه هرج ومرج حاكم بر ايران و ضعف دولت مركزى  بررسى ندانس
ــتيلا و حاكميت بر خاك خود جايى براى ادعاهاى فراتر از آن برايش باقى  در اس
نمى گذاشت. به اين ترتيب بخش هاى غربى و جدامانده كردستان و ديار بكر به جاى 
استقلال ميان تركيه و عراق و سوريه تقسيم و دولت هاى ارمنستان و گرجستان و 

جمهورى آذربايجان در قفقاز تشكيل و به زودى درشوروى ادغام شدند. 
جنگ جهانـى اول با فاصله كوتاه بعد از انقلاب مشـروطه اتفاق افتاد. اين  �

جنگ چقدر در روند مشروطه خواهى ايران و برآمدن رضا شاه در تاريخ ايران 
موثر بود؟ 

آنچه بيش از همه بر ايرانيان آشكار شد ضعف و عقب ماندگى كلى و عدم درك 
روشن و دقيق از مشروطيت بود كه آن را با دموكراسى برابر مى دانستند. وقتى در 
ــى توهمى آنها، بار ديگر خوانين و اشراف سر از صندوق هاى راى  قالب دموكراس
درمى آوردند، برمى آشفتند! در حالى كه دستاورد مهم مشروطه برقرارى حكومت 
قانون، انجام اصلاحات در جهت پيشبرد فرهنگ ملى و زمينه چينى و آماده سازى 
ــى و برخوردارى عملى از حق گزينش است. يعنى تبديل  براى نيل به دموكراس
يك روزه استبداد به دموكراسى كه مورد توقع ايده آليست هاى ايرانى بود در ملتى با 
بيش از 95 درصد بى سواد، هرگز امكان پذير نبود و نيست. پس از پايان جنگ جهانى 
اول تا مدتى جريان هاى راست و ضد كمونيست به نام روس هاى سفيد با حمايت 
دولت انگليس با شوروى و قواى تروتسكى در جنگ بودند و انگليس ها از طريق 

ــامانه پليس جنوب كه از قبل در ايران تشكيل داده بودند به آنها كمك رسانى  س
مى كردند. با شكست نهايى روس هاى سفيد، انگليس ها نيز تشكيلات پليس جنوب 
را برچيدند و چون خطر توسعه طلبى شوروى را از روسيه تزارى جدى تر مى ديدند 
بر خلاف گذشته، درصدد بر آمدند از برنامه هاى مدرنيزاسيون و اصلاحات نظامى 
و آموزشى و مالى و صنعتى در كشورهاى جنوبى شوروى حمايت كنند تا بلكه به 
اين طريق سد مقاومى در برابر توسعه فزاينده كمونيسم ايجاد شود. به همين دليل 
در دوران فترت 1919 با وثوق الدوله نخست وزير ايران پيش نويس قراردادى را در 
شش ماده امضا كردند كه ضمن اعلام و تاكيد بر احترام متقابل به استقلال يكديگر، 
دولت انگليس متعهد مى شد كه در برنامه هاى تاسيس و تربيت ارتش ملى، برقرارى 
نظام جديد گمركى و مالياتى، نظام آموزشى ملى، احداث راه آهن و توسعه صنعتى 
ــانى به هزينه دولت  و اقتصادى، كمك و در صورت تقاضاى دولت ايران كارشناس
ايران اعزام كند. در ماده شش اعتبارى به صورت وام به مبلغ دوميليون ليره براى 
اجرايى كردن اين برنامه در اختيار دولت ايران قرار مى گرفت. بديهى است دولت 
ــه ايرانى ها، ترك ها و  ــت منافع خود را در اين مى ديد ك ــس در درجه نخس انگلي
افغان ها بتوانند به هزينه و با امكانات خودشان سدى در برابر شوروى ايجاد كنند. 
با توجه به سوءظن مبتنى بر تجربه و سوابق، اين توافقنامه مورد ترديد و ابهام و 
اتهام و مخالفت اغلب عناصر ملى ايرانى و همچنين با توجه به جوهره ضد شوروى 
ــورد اعتراض عناصر چپ ايرانى قرار گرفت و البته هرگز هم تصويب و اجرا  آن م
نشد. كار به جايى كشيد كه دولت هاى بعد از وثوق الدوله يكى پس از ديگرى لغو 
قرارداد وثوق الدوله را در رأس برنامه خود داشتند و برنامه خود را كم و بيش در 

اجراى مفاد آن قرار مى دادند. 
تا دو سال بعد هرج ومرج در ايران ادامه يافت. دولت جديدالتاسيس جمهورى 
شوروى؛ در مبارزات ميرزا كوچك خان جنگلى هم رخنه كرده و آن را به جمهورى 
ــتى گيلان تبديل كرده بود. شرايط در وضعى بود كه پست  ــوروى سوسياليس ش
رياست وزرايى ايران داوطلبى نداشت، در اين شرايط بود كه از روزنامه نگارى جوان 
كه مقالاتى پرشور مى نوشت ظاهرا از سوى انگليس ها حمايت شد تا با كودتايى 
ــت گيرد و دولتى مقتدر روى كارآورد و به آن هرج ومرج پايان  حكومت را در دس
دهد. دولت انگليس در آن زمان پس از شكست مقاومت هاى روس هاى سفيد، در 
حال بستن تشكيلات پليس جنوب در ايران بود و براى اين كار افسرى را به نام 
ــايد براى چند هفته به ايران اعزام كرده بود. ظاهرا درباره چگونگى  ژنرال آيرونس
انجام كودتا مشورت هايى هم با اين افسر مسافر انجام شده بود. بديهى است كودتا 
از عهده يك روزنامه نگار بر نمى آمد. براى اين كار مقرر بود نصرت الدوله فيروز فرزند 
ارشد عبدالحسين ميرزا فرمانفرما كه داراى شناخت و اعتبار در محافل نظامى و 
اعتبار قاجارى بود كودتا را انجام دهد. نصرت الدوله به دلايلى در كرمانشاه ماندگار 
ــد و نتوانست طبق برنامه خودش را به قزوين برساند، به اين ترتيب سيدضياء  ش
در صدد يافتن جايگزينى برآمد، با مشورت با نظاميان اين پيشنهاد را با فرمانده 
بلندپرواز و جاه طلب آترياد قزاق رضاخان ميرپنج (سرتيپ) مطرح كرد كه به عنوان 
سربازى دلير اسمى در كرده بود. چنين فرصتى براى شخصى مانند رضاخان فقط 

يك بار در زندگى قابل تصور بود و او كسى نبود كه آن را از دست بدهد. 
ــان در مقام وزير جنگ، دولت  ــه اين ترتيب يكى، دو روز بعد همين رضاخ ب
كودتاى سيدضياء را مستقر و اعلاميه خود را با عنوان «حكم مى كنم» و با امضاى 
ــركرد؛ كابينه اى كه همگى لباس هاى سردارى سياه برتن  «رضا» در تهران منتش
ــتند و به «كابينه سياه» معروف شدند. پذيرش سيدضياء بى نام و نشان براى  داش
اعضاى اشرافى هيات حاكمه ايران قابل قبول نبود و كمر به نابودى او بستند. از 
ميان واليان مهم و اصلى دو پسر عموى اشرافى قوام السلطنه والى خراسان و دكتر 
ــت وزيرى سيدضياء توسط  مصدق والى فارس كودتا را باوجود آنكه فرمان نخس
ــتند و زير بار آن نرفتند، قوام به زندان افتاد و  ــاه صادر شد، قانونى ندانس احمدش
ــد، اما سه ماه بعد كه توانستند زيرپاى سيدضياء را بروبند و از  مصدق متوارى ش
ايران برانند، هردو به دولت كودتايى وزير جنگ پيوستند. قوام از زندان يك راست 
بر مسند صدارت نشست و پسر عمويش دكتر مصدق نخست وزير ماليه شد كه 
چون خواستار اختيارات فوق العاده بود پذيرفته نشد و منجر به استعفاى قوام شد و 

خود در كابينه بعدى به وزارت امور خارجه رسيد. 
ادامه دولت كودتا منجر به سفر احمدشاه و عزل او در هنگام غيبت و ماجراى 
جمهوريت و سپس سلطنت رضا شاه شد. برنامه هاى رضاشاه شامل: ايجاد ارتش 
ــى و قانون نظام وظيفه و براندازى حاكميت خوانين و فرهنگ قبيله اى، ايجاد  مل
ــامانه آموزش ملى از دبستان تا دانشگاه طبق معيارهاى جهانى، ايجاد ماليه و  س
گمركات مدرن متناسب با قرن بيستم، تدوين مجموعه قوانين مدرن و قانونمند 
ــعه صنعتى و  ــيون و تلاش براى توس ــردن قوه قضاييه و برانداختن كاپيتولاس ك
ــور بود، كه مقدمات آنها طى دولت هاى دوره كودتا آغاز و در زمان  اقتصادى كش
ــكارى تيمى از جوانان  ــود و در دوران خودش با هم ــده ب فرمانروايى او فراهم ش
تحصيلكرده مانند على اكبر داور، نصرت الدوله فيروز، تيمورتاش و ديگران برنامه هاى 
ــت آهنين و شيوه ديكتاتورى پيش برد و آن جوانان آرمان خواه نيز  خود را با مش
يكى پس از ديگرى قربانى خشم و گرايش روزافزون او به عادات ديكتاتورى شدند. 
وقتى برنامه اجرا شده رضاشاه را با متن مختصر و شش ماده اى قرارداد وثوق الدوله 
مقايسه مى كنيم تفاوت چندانى نمى بينيم. فقط حضور كارشناسان انگليسى جاى 
ــود را به ديگران و به ويژه آلمانى ها داده بودند. خصيصه مهم اين اصلاحات از  خ
لحاظ سياست خارجى پايدارى و مقاومت در برابر كمونيسم و نفوذ شوروى بود، به 
همين دليل انتقادهايى كه به او شده، گذشته از نيروهاى سنت گرا، اغلب از سوى 
نيروهاى چپ داخلى بوده است كه بعد از رضاشاه در قالب حزب توده ايران تجلى 
كرد. رضاشاه نيز قربانى اتخاذ سياست بى طرفى جانبدارانه شد اما رضاشاه درواقع 

اشتباهش اين بود كه جهت بى طرفى جانبدارانه اش به سمت طرف بازنده بود.

اشغال ايران در جنگ جهانى اول در گفت وگو با فريدون مجلسى 

تركش هاى «جنگ ديگران»
مريم قربانى فر

مساله اصلى ايران ناتوانى در حفظ بى طرفى 
بود و اعلام بى طرفى براى حفظ آن كافى 

نبود، خصوصا آنكه جانبدارى عملى ايرانيان 
از كشورهاى محور روسيه و انگليس را

براى تسريع در دخالت هاى پيشگيرانه 
تشويق مى كرد!

 فياض زاهد*


